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اخير خود را به موضوعي تحت عنوان  ةشمار ةيكي از نشريات علوم انسانيِ چاپ داخل كشور بخش انديش التحرير:لبق

ترين مسائل مبتلابه دانشگاه از بغرنج بحران فرهيختگي 1.اختصاص داده است« بحران فرهيختگي در دانشگاه ايراني»
بسا و اي آموزش عالي چندان شناسيِآسيب ياپژوهشي اصطلاح مطالعات دانشگاهدر به ،رغم اهميت وافرايراني است كه علي

نفسه امري مبارك است كه بايد عمومي في ةدر عرص غايت حياتيبه ةن مسئللذا طرح ايمورد توجه قرار نگرفته است.  هرگز
اند تا براي در ميان مقالات اين پرونده، دو مورد كوشيده. ي بحث كوشيدگستردن دامنهجهت و در  آن را به فال نيك گرفت

دانشگاه ايراني  در ان فرهيختگيبحربروز شناختيِ و نيز تبيين دلايل تاريخي و جامعه ،مفهوم فرهيختگي فلسفيِتبيين 
ي اين بحران را تبيين نمايد كاملاً ارانهگذي سياستاي كه زمينهجاي مقاله ،در كنار اين دو مقاله 2.به دست دهنداي زمينه

هاي ادوار معاونت فرهنگيِ وزارت علوم، تحقيقات و نقدكشيدن سياستكوشد تا با بهمي حاضري شود. مقالهاحساس مي
 .را پر نمايد خالي وري )به عنوان متوليِ فرهنگ و لذا فرهيختگيِ دانشگاهي( از دولت اصلاحات تا كنون اين جايفنا

پردازي كرد، از مجال و چگونه بايد دربارة آن مفهومبه چه معناست، نسبت آن با دانشگاه چيست « فرهيختگي»اينكه 
ان گفت كه فرهيختگي سرجمع توانش و كنش هر شخص در سه تووار مياما چكيده 3است. خارجو حوصلة اين نوشتار 
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و « عدالت»، «حقيقت»هاي با نظر به آرمان« هنر و ادبيات»و « اخلاق و سياست»، «علم و تكنولوژي»حوزة عموميِ 
ها به شده در هر يك از آنهاي آفريدهپيوند برقرار كردن ميان اين سه حوزه و تبديل ارزشبراين، افزون است.« زيبايي»

در « ايتخصص حرفه»و « نخبگي»عياري است كه فرهيختگي را از صرِف ها، ميكديگر درون سامان زيست جمعي انسان
توان تصور كرد كه نشاند. بر اين پايه، ميكند و ارج و مطلوبيتش را بر فراز آنها ميهر يك از اين سه حوزه متمايز مي

ماند كه كاركردش تنها توليد دانش تخصصي و پرورش محدود نمي« لوژيعلم و تكنو»فقط به حوزة عمومي « دانشگاه»
به سبب سرشت بازانديشانه و در كليت مفهومي و تجربي آن بلكه دانشگاه  ؛متخصصِ نخبه در هر رشته است

 فهوميِ است كه بيان شد. اين دركِ م ايآرماني جايگاه پرورش فرهيخته و توليد فرهيختگي به آن معناياش، دربرگيرنده
هاي پديدارشده در سپهر دانشگاه ايرانيِ شود روند نافرهيختگي، بنياني است كه بر پاية آن در اين جستار تلاش ميفشرده

 پساانقلابي تا كنون بررسي و نقد شود. 
در پيشاني اين جستار نيز نه به معناي وجود سياستي آگاهانه و سنجيده براي توليد « سياست فرهيختگي»اصطلاح 

اي كه گويا پيشترها وجود داشته و نه به معناي افسوس زدن بر فرهيختگياست رهيختگي در دانشگاه ايرانيِ پساانقلابي ف
با آن فقط بر اين نكته تأكيد رفته است كه  اي در اين زمينه صورت نگرفته است.است. با اين اصطلاح، هيچ داوري

دانشگاه ايرانيِ  هاي پديدارشده در سپهر عينيِنافرهيختگيبراي توضيح اي مفهومي ناسازه« سياست فرهيختگي»
آن پس از دوران  هاي فرهنگيِ با محوريت معاونت ادوار وزارت علوم هاي فرهنگيِ اين، نقد سياستبرپساانقلابي است. افزون

فراتر پيش برده شده ، بلكه از موضعي «گرايانهاصول»يا  «طلبانهاصلاح»، نه از زاوية ترجيحات «سازندگي»اصطلاح به
گرايي دو روي سكة واحدِ نافرهيختگيِ طلبي و اصولسازد. به سخن ديگر، اصلاحكه هر دو جناح را آماج خود ميچنان ،است

اي است ادبيگرا روشن است چراكه آشكارا بياند. در اين ميان تكليف جناح اصولپديدارشده در دانشگاه ايراني قلمداد شده
به  اين جستار فقط خطوط آغازين آن را  تر است كهايطلبي نقدي ريشهادب آموخت، اما نقد جريان اصلاح كه بايد از آن

 طلبي انگاشته شود.  ريان مقابل اصلاحاست اگر اين نقد به معناي تأييد جرو خطدهد. ازايندست مي

ها ر ساختار وزرارتخانة متولي دانشگاهدر اوايل دورة نخست رياست جمهوري محمد خاتمي، طرح تغيي خن:حال آغاز سو 

و مراكز آموزش و پژوهش عالي به اجرا درآمد. مصطفي معين، به همراه جمعي از يارانش همچون جعفر توفيقي، رضا 
منصوري و هادي خانيكي بر اجراي اين طرح پاي فشردند و سرانجام توانستند اين خواستة خود را جامة عمل بپوشانند. از 

تغيير نام يافت. ايدة محوري اين طرح، « وزارت علوم، تحقيقات و فناوري»به « رت فرهنگ و آموزش عاليوزا»آن پس 
ها به توليد دانش در فرايندهاي آموزشي و آيد، منحصر كردن نقش و كاركرد اصلي دانشگاهكه از اين تغيير نام برميچنان

بيرون از خود با گيري ها به سوي ارتباطلمي از راه هدايت دانشگاههاي فناورانة توليدات عو نيز پررنگ كردن جنبه ،پژوهشي
گرايي علمي و فناورانه و برجسته ساختن پژوهش و ها به مسير تخصصويژه بخش صنعت بود. بازگرداندن دانشگاهبه

اي اين طرح انگاشته داف و پيامدهترين اهترين و مهممهندسي، يكي از عمدهـويژه در علوم پايه و فنيآموزش تخصصي به
 شد.مي

از عنوان وزارتخانه چندان بدون شرمندگي صورت نگرفت. وجدان طراحان و « فرهنگ»با اين حال گويا حذف واژة 
طراحان و مجريان طرح  ــ كه خودِ  4مجريان طرح از دو سو معذب بود. نخست اينكه داعية اصلي ماجراي انقلاب فرهنگي

، و تنيدن فرهنگ ديني و ملي 5ي نبود جز تزريق تعهد به تخصص، افزودن ايمان به تكنيكنيز در آن نقش داشتند ــ چيز
انقلاب فرهنگي  هايداعيه آب سردي بود كه بر آتش سوزانو اجراي طرح تغيير ساختار گويي  در تاروپود علم و دانشگاه؛
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در  6«چرخش فرهنگي»دانش در پي امواج  اي از مفهوم فرهنگ و نسبت آن با دوم، پديدار شدن درك تازهشد. ريخته مي
توانستند بر آن چشم ويژه هادي خانيكي، نميكه طراحان و مجريان طرح تغيير ساختار، بهعلوم انساني در غرب، چنان

كوشيدند با تئوري و گرانة طراحان و مجريان ريشه داشت و اگرچه ميبپوشند. عذاب نخست از سويي در گذشتة انقلابي
توانستند يا سادگي نيز نميشان به دست دهند، اما بهطلبانه بازتفسيرهايي غيرانقلابي از گذشتة انقلابيلاحپراتيك اص

شان قطاران پيشين و رقيبان كنونيِ هنوز انقلابيدارند؛ و از سوي ديگر فشارهاي همخواستند از آن گذشته دست برنمي
هاي انقلاب فرهنگي تجديدنظر كنند و اقدامي در جهت آن انجام انصراحت در آرمداد بهمجال نميهاي آن زمان( )راست
خواستند مطالبات روشنفكرانه در محافل علوم انساني دانشگاهي و نمي كه آمدعذاب دوم نيز از اين واقعيت برميدهند. 

شدت رو به ايران كه بههاي ميانين جامعة يههاي فرهنگي و اجتماعي لامحافل روشنفكري بيرون از دانشگاه و نيز خواسته
 پاسخ بماند.بود بي فزوني

معاونت »زيرساختاري را با نام  راحان و مجريان طرح تغيير ساختارپيامد چنين موقعيت بغرنجي اين شد كه ط
يافته گنجاندند. تأسيس اين در ساختار كلي وزارتخانة تحول هاي ديگر و به ظاهر همسنگ آنهاتدر عرض معاون« فرهنگي

هاي متعارض و ها و پويشپاره، وجدان معذبي كه ميان انواع خواهشت پاسخي بود به آن وجدان معذبِ تكهمعاون
هاي رقيب سرگردان بود. شعبدة معاونت فرهنگي وزارت علوم حتي در خود وزارتخانه نيز وصلة ناجوري بود كه بدنة تئوري

ها بايست فرهنگ و فرهيختگي را در دانشگاهعاونت گويا ميگرفتند. اين ماش نميهاي ديگر چندان جدياجرايي معاونت
اي كه پاسخگوي شد، بلكه به شكل تازهپنداشته مي 7كه پيشتر به شكل تركيب تعهد و تخصصبگستراند، البته نه آنچنان

. فزود صفرا قضا از سركنگبين اين اماباشد.  و فرهنگي هاي جوانان و زنان و هنرمندان و كنشگران اجتماعينيازها و خواسته
 و بود، گرفته جاي پرحرارتي سياسي ستيزهاي بطن و متن در كه رو آن از درست هايشفعاليت مجموعة و فرهنگي معاونت

 هادانشگاه انباشتة سياسي انرژي همة حتي و گرفت خود به سياسي ايچهره سرعتبه بود، ستيزها آن پيامد خودش بساچه
 را فرهيختگي و فرهنگ كه بگذريم نيز اين از. كرد سرازير هادانشگاه در متناظرش اختارهايس و معاونت اين درون به را

وپا كردن، خود امري سياسي است كه سان ساختاري سازماني برايش دستاز علم و آموزش ديدن و بدين جداي
شد، بسيار زودتر از نبال ميكه در تأسيس و فعاليت معاونت فرهنگي د« سياست فرهيختگي»اي از آن نزايد. فرهيختگي

گرايي نيز كه در اش را فرونهاد و فقط سياستش برجاي ماند. افزون بر اينها، روند تخصصرفت فرهيختگيآنچه گمان مي
تنها هرگونه گرايي و فرماليسم آكادميكي درآورد كه نهيشد، سرآخر سر از كمّزمرة اهداف طرح تغيير ساختار پي گرفته مي

پروري علمي گرايي و نخبهها ستاند، بلكه حتي همان تخصصها از دانشگاهپروري را براي مدتاري فرهيختهامكان ساخت
 .سپر انداختها در دانشگاه« نادانش توليدشده»نيز در برابر حجم عظيم 

 تا كنون ونشيب فعاليت اين معاونتدر خلال ادوار پرفراز« امر سياسي معاونت فرهنگي»يا « سياست فرهيختگي»اما 
ها هاست؟ چرا و چگونه دانشگاهچگونه پيش رفته است كه حاصلش اينك نه فرهيختگي بلكه زوال فرهيختگي در دانشگاه

دچار شده « نافرهيختگي»اند؟ چه شد كه دانشگاه و دانشگاهي به نكبت هاي توليد مدرك و مقاله تبديل شدهبه كارخانه
بايست هم نگاهبان و هم ارتقادهندة سطح فرهيختگي با نام معاونت فرهنگي مياي كه ساختارهاي سازمانياست، درحالي

در نسبت با شرايط كلي  دانشگاهيان باشند؟ اين پرسش را بايد با مرور و نقد فعاليت ادوار معاونت فرهنگي وزارت علوم
 پاسخ گفت. اجتماعي و سياسي ايران

امر »يا « سياست فرهيختگي»ح تغيير ساختار، بررسي سازوكار هاي طراحان و مجريان طرگذشته از اهداف و انگيزه
در ربارة نقش و كاركرد معاونت فرهنگي وزارت علوم . دگيري استقابل پياي ديگر نيز به گونه« سياسي معاونت فرهنگي
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وذ حاكميت در . تئوري نف2. تئوري نفوذ جامعة مدني در حاكميت؛ 1توان به دو تئوري قائل بود: مي نسبت با امر سياسي
را داراي اصالت بدانيم، قائل يا عامل به يكي از اين دو تئوري « جامعة مدني»يا « حاكميت»جامعة مدني. بسته به اينكه 

نمايد، آنگاه رخ مي« جامعة مدني»خواهيم بود. اگر بر اين باور باشيم كه حيات اجتماعي آدميان در وهلة نخست و اصالتاً در 
را « ساختار سياسي»گزينيم. اما اگر توضيح نقش و كاركرد معاونت فرهنگي وزارت علوم برمي تئوري نخست را براي

در هر دو حال اما حد دهيم. ناگزير به تئوري دوم تن ميگاه حيات اجتماعي بدانيم، آنگاه بهترين جلوهنخستين و اصيل
ي است كه در خلال كشاكش ذهني و عيني قائلان ، چه از اين سو به آن سو يا برعكس، خود در نهايت امري سياس«نفوذ»

كند در مواجهة ساختار است كه در نهايت تعيين مي« قدرت»شود. بازي و عاملان به اين دو تئوري تعيين تكليف مي
اين  سياسي و جامعة مدني، برُدار نفوذ و تأثيرگذاري از كدام سو به سوي ديگر بوده و تا چه حد. گويا برخلاف باور افلاتوني،

هاي دوگانة بالا داشتن هر يك از سويهزيرا دستكند نه برعكس. عرصة عمل است كه تكليف ساحت نظر را تعيين مي
زند. مهر تأييد و حتي اثبات مي« تئوري»از آن دو يكي در بازي قدرت، بر حقانيت معرفتي « جامعة مدني/ساختار سياسي»

جامعة »راند اين است: را به حاشيه مي« معاونت فرهنگي وزارت علومنقش و كاركرد »اي كه پرسش از پس پرسش اصلي
 «.تر است يا ساختار سياسي؟فربه تر ومندمدني قدرت

اي است كه بود. اين نكته« پاسخ به نياز جامعة مدني»بر پاية تئوري نخست، تأسيس معاونت فرهنگي وزارت علوم 
طور از نگاه او حيات اجتماعي ايرانيان به 8نهد.مكن بر آن انگشت ميبه آشكارترين شكل م ايدر مصاحبه خانيكيهادي 

بخوانيد )مندي اي از بلوغ و توانبه درجه 76اد طور خاص، در مقطع دوم خردهاي جامعة دانشگاهي بهعام و مجموعة پويش
ساختار سياسي آن روزگار مندي و بلوغش در هان پايگاه و جايگاهي درخور توانرسيده بود كه از هر سو خوافرهيختگي( 

ها و آرزوهايش را با ابزارهايي درون ساختار سياسي پي بگيرد و قدرتش را از عرصة ذهنيت و ايران بود تا بتواند خواست
رو نخست محمد خاتمي اين ترين نهادهاي سياسي سرايت و ارتقا دهد. جامعة مدني ايراني ازعينيت اجتماعي به سطح عالي

جمهوري نشاند و سپس او نيز به پشتوانة نيروي آن جامعة مدني هادي خانيكي را به تأسيس معاونت ترا بر كرسي رياس
ها و مراكز آموزش فرهنگي در وزارت علوم و از آن طريق تأسيس ساختارهاي رسمي موسوم به معاونت فرهنگي در دانشگاه

 نيز و سياسي ساختار در ازاييمابه بايستمي دانشگاه بيرون و درون مدنيِ  جامعة در عمومي فرهيختگيگويي عالي گماشت. 
جامعة مدني بر ساختار سياسي فائق آمد و در بازي قدرت  سان،بدين. كند پيدا هادانشگاه و علوم وزارت سازماني ساختار در

ئوري بود. اما بالا را گرفت. تئوري نخست درست از آب درآمد. هادي خانيكي نيز قائل و عامل به اين تآن روزگار دست
ها و عينيت نيروها و پويش را برانگيخت، ذهن نبود كه عين را تعين بخشيد. كه گفتيم، تئوري نبود كه پراتيكنچنا

و همگنانش سامان داد و  را در ذهن هادي خانيكي« نفوذ جامعة مدني در حاكميت»ها بود كه هم تئوري ها و رانشخواهش
گاه نتوانست از زير بار اتهام اپوزيسيون بودن كمر راست كند. ي خانيكي هيچهمين رو نيز هادنفوذ را برآفريد. از  هم پراتيك

لحظة اثبات آن در  84لحظة تفهيم چنين اتهامي بود و تيرماه  78چنين اتهامي چشم اسفنديار او و جامعة مدني شد. تيرماه 
و ابتذال همة نيروهايش را در برابر فرهيختگي نافرهيختگي  محكمة حاكميت و محكوميت قطعي جامعة مدني دانشگاهي.

شناسيم، ني دانشگاهي ميآنچه با نام جنبش دانشجويي و جامعة مد آرايي كرد.نوپاي جامعة مدني بسيج و در برابرش صف
مدني  . جامعة96و نه حتي در  92، نه در 88گاه نتوانست از اين ضربه جان بدر برد و منشأ اثر مهمي باشد، نه در ديگر هيچ

جامعة مدني ايراني فهميد كه ساختار سياسي براي هميشه  96و  92ايراني راه خود را از جامعة دانشگاهي جدا كرد. در 
هاي عمر دولت اصلاحات به اين جنبش دانشجويي را ميرانده است. همين درك بود كه هادي خانيكي و يارانش را در پايانه

گويد و هيچ نيازي را پاسخ نميديگر « معاونت فرهنگي»تشكيلاتي به نام  ا ي« سياست فرهيختگي» انديشه گرواند كه
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نشانة ضعف هم رو بهتر است منحل شود. شتاب حوادث اما مهلت عيني كردن اين انديشه را نداد. اين شكست خود ازاين
ييدي بود بر حقانيت تئوري بود. برآمدن ايدة انحلال به هر حال مهر تأو هم نحيف بودن نهال فرهيختگي آن  جامعة مدني

 يان دورة اصلاحات.ادوم در پ
تواند ابزار و نماد اما قائل و عامل به تئوري دوم بود. او به فراست دريافت كه معاونت فرهنگي مي محمدباقر خرمشاد

شين افتاده نفوذ حاكميت در جامعة مدني باشد. جامعة مدني دانشگاهي در بازي قدرت آن روزگار گرچه از توش و توان پي
رمقي به جان داشت. پس بايد چنان از پا درآيد كه پايداري و فائقيت ساختار سياسي تا نهايات ممكن خود ، اما هنوز نيمدبو

تمامي درست از آب درآيد. حال براي اين كار چه ابزاري بهتر از همان ابزاري سان تئوري دوم بهتثبيت و تحكيم شود و بدين
معاونت  ا احيا كرد. اما محمدباقر خرمشادكرد؟ او معاونت فرهنگي رمدني در حاكميت را تسهيل مي كه پيشتر نفوذ جامعة

خواست جامعة مدني را ويران و ازپاافتاده كند. ديد. فقط نميفرهنگي را فقط همچون ابزاري براي نفوذ در جامعة مدني نمي
نظامِ پساانقلابي اينك در « ايدئولوژي سازندگيِ» «.غيرمدني»اي نيز داشت: ساختن جامعه« ساختن»اي استوار براي او اراده

اگر سلفش، هادي خانيكي،  9كه خرمشاد قائل و عامل بدان بود سر برآورد.« نفوذ حاكميت در جامعة مدني»جامة تئوري 
شاد، دانشگاه را خواست، او، محمدباقر خرمديد و ميمي وگودانشگاه را همچون جامعه، بيش و پيش از هر چيز محل گفت

خواست از درون بسازد. او مي «تمدن»خواست با دانشگاه و البته با معاونت فرهنگي خواست. او ميمحل ساختن تمدن مي
در آينده نتواند به  ايبرقدرتي از جمله هر جامعة مدني فرهيختهدانشگاه ساختار سياسي چنان نيرومندي برآورد كه هيچ ا

ها هسان همة دانشگاهاي ديگر بازتوليد كند و بدينرا در همة دانشگاه« دانشگاه امام صادق»است خواو مي مبارزه بطلبدش.
هاي در علوم اسلامي را در علوم فني دانشگاه« امام صادق»خواست آرمان او مي كنند.« كادرسازي»زين پس براي نظام 

او سوداي  د.قدرتي سخت درآميخته با ايمان برآور  هاي فني، تكنيك و سان از درون دانشكدهديگر سرايت دهد و بدين
ايِ دانشمندان ارزشمدار آنچه با عنوان دانش و تكنولوژي هستههاي انقلاب فرهنگي را در سر داشت. احياي آرمان

د، وگو كند، شعر بخواند و بسرايشناسيم، نقطة اوج تحقق چنين آرماني بود. پس دانشجو و دانشگاهي را چه كار كه گفتمي
در يك كلام، دانشجو و انجمن كند، كانون هنري بسازد، سياست ورزد، نقد كند، اردو برود، شادي كند، زندگي كند؟ 

سازي دانشجو و دانشگاهي فقط و فقط بايد علم بورزد تا دانشگاهش را به جايگاه تمدندانشگاهي را چه به فرهيختگي؟ 
اش تحكيم اش تحكيم قدرت كند و در ساحت انسانيساحت طبيعي و فني فراز آورد؛ آن هم نه هر علمي، بلكه علمي كه در

 درت و تحكيم ايمان و قدرت هر دو.ايمان به ق
ساز نبود. كاراكترش بيشتر شبيه تمامي مرد عملي ساختن آرمان دانشگاه تمدنبا اين حال محمدباقر خرمشاد به

چربيد. عملش به اندازة حرفش كارا و بُرّا نبود. اين اش ميحرفه اش برايدئولوگ و تئوريسين بود تا تكنسين و مهندس. افه
شباهت به رئيس بالادستش نبود. كرد؛ از اين جهت البته بيسروي بود كه بيش از آنكه حرف بزند عمل ميغلامرضا خواجه

تر اي افزونوعُدّها راه و آرمان سلفش را با عزمي استوارتر و سازوبرگ و عدِهّاي مستقل از محمدباقر خرمشاد نداشت، امايده
زدني سابقه و مثالهايش نيز در تاريخ ستاد وزارت علوم كمردهها و پايينردهها، همپي گرفت. نفوذ كاركردي او بر بالارده

كرد، كرد، استاد جذب ميه عزل و نصب مينشان، مدير و رئيس دانشگااي حتي بيخطي روي كاغذپارهاست. با دست
راستي كرد. او بههر كار ميكرد. او همه كار و اندازي ميكرد و حتي پربيراه نيست كه بگوييم دانشگاه راهدانشجو بورسيه مي

جامعه يافت. او خودش نفوذ حاكميت در تجلي ميسروي هستي و عمل غلامرضا خواجه مند بود. تئوري دوم ما در خودِ قدرت
توان گفت كه موج دوم هجوم ميجان دانشگاهي بود. او سردار لشگر نافرهيختگان در مصاف با فرهيختگي نيمهبود. 

به بار نشست و تثبيت شد: با تغيير نافرهيختگان براي تسخير دانشگاه پس از موج نخست )انقلاب فرهنگي( در دورة او 
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استاد، با تزريق معيارهاي  ءسازي سازوكارهاي جذب و ارتقاو صوري سازيقوانين و مقررات گزينش دانشجو، با كميّ
هاي علمي و مدار در فعاليتهاي متعهد و ارزشلجستيك از خوديعقيدتي و سياسي به فرايندهاي علمي، با پشتيباني 

شده و از طريق  انباشتت ابزار همة اينها نيز همان معاونت فرهنگي و قدرتي بود كه در اين معاون دانشگاهي، و مانند اينها.
مهر تأييد « ساختن»حقانيت تئوري دوم سرآخر با تحقق نمادين آرمان و ارادة او و سلفش براي  شد.اين معاونت اعمال مي
شگاه كشورهاي ايراني؟( سرانجام توانست ميمون به فضا بفرستد، وارد باـاسلامي )يا اسلاميـگرفت: دانشگاه ايراني

ها و دانشجويان، يك با آمارهاي رشد شتاب علمي، رشد تعداد دانشگاهبههاي دانش جهاني را يكتر قلههماي شود، و مهسته
كه كسي را ناموس نظام دانشگاهي كشور تبديل شد چنانبه « رشد»ها درنوردد. كنندة مقالات و پژوهشو افزايش خيره

هايي : در رشتههايي در حد معجزه نيز رخ دادحتي پديدهسروي در دورة غلامرضا خواجه ديگر ياراي پرسش از آن نبود.
در اقصي « خود ما»دانشجو به خارج اعزام و بورسيه شد تا حتي يك جو دانش دربارة « انقلاب اسلامي ايران»همچون 

 ساز شد.اسلامي تمدنـگاه ايرانينقاط جهان از ديدرس و دسترس ما دور نمان د. آري، اينچنين بود كه دانش
دار اين تمدن و دانشگاه سازندة آن شد. هاشمي و بلكه كل دستگاه بروكراتيك دولت حسن روحاني، ميراث ءضيادسي

« اندازهبه»آنان در بادي امر درمانده بودند كه با اين ميراث عظيم چه كنند. نداي اعتدال سر دادند و گفتند هر چيزي بايد 
گرا پيوند زدند تا نه سيخ بسوزد نه كباب. لسان اعتدال را به دمُ عقلانيتي عمنساز. بديباشد، از جمله تمدن و دانشگاه تمدن

هاشمي هم گفت  ءضياي مردم نيز بچرخد. در پي او، سيدحسن روحاني گفت در كنار چرخش سانتريفيوژها بايد چرخ زندگ
شادي »ان و معنويت، بايد اندكي هم ورزي و درنورديدن مرزهاي دانش و البته در كنار ايمدانشجو و دانشگاهي در كنار علم

خوان د؟ اينها همه با هم ورزي و ايمان با شادي و نشاط نميعلم داشته باشد و زندگي كند. اصلاً چه كسي گفته كه« و نشاط
اردوهاي راهيان »تنيدگي داريم: يي براي تحقق اين درهم«هاها و برنامهسياست»كنيد؟ ما باور نمي اند.و تنيده درهم

ورزي كند، هم ايمان و معنويتش را تواند علمها، دانشجو هم مي. در اين دست برنامهبه سياق اردوهاي راهيان نور «رضوي
يي اينچنين را بپرورد هادانا فقط توانست ايدهاو در دولت مستعجل رضا فرجيحفظ و تقويت كند، و هم شادي و تفريح كند. 

شان راستفدانا با همة دهد تا زمينه را براي اجرا آماده كند. نه او و نه رضا فرجيشان داد سخن نجا دربارهو اينجا و آ
اي است كه مختصات و اي نيست. تنها كاركردشان بازي در زمين و عرصهها برآمده از هيچ تئوريدرنيافتند كه اين ايده

ها مرده به دنيا آمدند مام داشتند و دارند. اين ايدهكردند و خود نيز در آن بازي تبحر تام و تسازان تعيين ميقواعدش را تمدن
ر ها همچون جسدي دو دانشگاه دانا در وزارت علومگرايانة متوليان پس از رضا فرجيعملي عملو همچنان در شرايط بي

، دانشگاهيان برعكسند. افزودآفريدند و نه شادي و نشاطي ميكه نه حالي ميند، درحاليشددست ميبهتابوت دانشگاه دست
 تر ساختند. آرمان، تئوري و پراتيكبرنده به نافرهيختگي جسورتر و جديهرجهتي و ناجديتِ راهبهمايگي و باريرا در ميان

حتي نتوانست از برگزاري كنسرتي در  هاشمي ءضياسيدبود. از معاونت فرهنگي ترين غايب اين دوره فرهيختگي بزرگ
، اما با كمي گرفتمياش را پي سازياسلامي همچنان با قدرت تمام تمدنـدانشگاه ايراني دانشگاهي حمايت و دفاع كند.

اي بيرون آمد، سروصدا از باشگاه هستهمعتدلانه و بيهمراه با كل دولت و بلكه حاكميت، كه چاشني اعتدال. درحالي
د. كروزن را به قوت ايفا مياما بي مار و پرحجمهاي پرشنامهپژوهشي و پايانـهاي علميهمچنان نقش ماشين توليد مقاله

د تا مبادا يك دم از قافلة رشد جا كرتر از پيش بازي ميرتقا را جديدانشگاهي همچنان بازي نمره و مدرك و ادانشجو و 
به خود  د لختي درنگ كند وكرفرصت نميست، چنان پرتكاپو كه بود و ه واسلامي بسيار پرتكاپـبماند. دانشگاه ايراني

، چنان پرتكاپو كه يار پرتكاپو بودهاشمي نيز بس ءضيارود. سيدرود و چگونه ميابان ميبينديشد و دريابد كه به كجا چنين شت
بگرود و  اي از خود بپروراند و آن را بينجامد، يا به يكي از دو تئوري ماد يا تئوريكرفرصت نمي شناس بودنجود جامعهبا و
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ت اجتماعي و سياسي امروزين ما يازدگي و روزمرگي حآرماني و عملهاشمي محصول بي ءضياسيد در اجراي آن بكوشد.
و « يستنگرمي»او فقط به وضع موجود  .ياد كردتداوم نافرهيختگي يا « ابتذال روزمرگي»توان به بود، چيزي كه از آن مي

 ببيند فردا چه پيش خواهد آمد. بودمنتظر 
عملي رفت به بيبسيار زودتر از آنچه گمان مي 96طلبانة حسن روحاني در ارديبهشت حآن فردا، آمد. چرخش اصلا

هاي فزايندة عرصة سياست و وانهادن بيشتر دانشگاه به دست نافرهيختگي حاصل اين بازگشت. گرايانة پيشين بازگشتعمل
زير كنوني، بازنماي سرجمع رضا غفاري، معاون فرهنگي كنوني وزارت علوم به همراه خودِ وغلامجامعه است. 

بارتر از رضا غفاري و رئيسش رقتتوان گفت وضع غلامين جهت حتي ميهاي نداشتة دانشگاهيان مايند. از افرهيختگي
ها شان را نيز در برابر هجوم نافرهيختگي به دانشگاههاشمي و رؤسايش است، زيرا همان اندك ايستادگي پيشينيان ءسيدضيا

، بلكه حتي در تنها هيچ ايده و طرحي براي اصلاح روندهاي معيوبِ ابتذال دانشگاهي ندارندنهد نشان دهند. توانند از خونمي
تر از پيش سپر پرور گذشته سادههاي نهادهاي غيردانشگاهي براي تداوم روندهاي نافرهيختهها و تحكمبرابر حكم

باز هم تنها منتظرند ببينند فردا چه پيش اند و ش پيشة خود ساختهگرايانه را بيش از پيعملي عملرو بيازايناند. انداخته
 خواهد آمد.

راه فردايي ديگر بود. اين است واقعيت امروز ما و وضع و حال كنوني دانشگاه ما. آيا براي توضيح بهپس گويا بايد چشم
آن دو تئوري پروراند؟ يش از اين برشمرديم پاي جز آن دويي كه بايست تئوري تازهتوان و مييا تغيير اين واقعيت عيني مي

يك را اند كه هيچان به بحران درافتادهاينك گويا قائل و عاملي ندارد. اين يعني هم جامعة مدني و هم ساختار سياسي چن
 چنيناند. فزايي دست در دست يكديگر نيز نهادهاي براي نفوذ در ديگري نيست. برعكس، گويا در بحرانتوان و اراده

اش در تاريخ اين سويي جامعه و سياست در شكل كنونيدستي و همهمگذارد. ، مجالي براي باليدن فرهيختگي نميموقعيت
سويي به هيچ رو نشانة پيوند دولت و ملت آن سان كه در تئوري سياسي مدرن دستي و همسابقه است. اين هممرز و بوم كم

و عصر جديد، عامل جامعيت جامعه است. آن پيوند اعتمادآفرين است،  شناسيم نيست. پيوند دولت و ملت در جهانمي
نشاني از  سوييدستي و همد. اما در اين همساز است، رو به آينده دارراستي تمدنبه پرور است،فرهيخته افزاست،شادي

گرايي، واگراست. ر عين همخورد. دبه چشم نمي هاي بروز فرهيختگي را فراهم كندتواند زمينهاي كه مياعتماد دوسويه
 شود.ي بخورد، معلوم نيست چه ميكافي است تقيّ به توقّ 

بايد ، كه مسيري اينچنين را تا كنون پيموده است، نيز سياست فرهيختگي آغازشده با طرح تغيير ساختار وزارت علوم
ياست تا كنون فقط در پي توجيه اين س د. طراحان و مجرياناش باشدانشگاه و زوال فرهيختگي گوي موقعيت كنونيپاسخ

اند كه آن سياست را پي نگرفتند. گويي ساختاري كه پي افكندند اقدامات خود و انداختن تقصيرها به گردن ديگراني بوده
هيچ نقص و ايرادي نداشت. گويي امواج ابتذال دانشگاهي و لشكر نافرهيختگان بلايي بود كه به يكباره از آسمان بر 

اند نبايد نگرانش بود و به اند و مدعيوباريد. حتي برخي از آنان منكر معناداري مفهوم فرهيختگي نيز شدهها فردانشگاه
)بنگريد به مصاحبة رضا منصوري در همين  سازي علم بيش از پيش پاي فشردگرايي و تجاريبر تخصصبايد جايش 

ارت علوم، يعني هادي خانيكي، نيز تا كنون بار هيچ نياي اصلي طراحي و اجراي سياست فرهيختگي وزشمارة اين جريده(. 
هاي اي بود از تئوريها و عملكردش ملغمهتواند دريابد كه ايدهخواهد يا نميمسئوليتي را به دوش نگرفته است. نمي

بازي آميخته گري و چريكهاي ناخودآگاه فردي و اجتماعي و سياسي، انقلابيهاي ناسازگار، فشارها و رانهمتعارض، خواسته
هاي مفهومي و عملي ناظر به با روشنفكري، و در نهايت وجدان معذبي كه حاصلش نه انديشيدن جدي بر پيچيدگي

ه نسلانش را از پي آورداو و هم« گند زدن» اي است كه «شيزوفرني فرهنگي»بلكه به گفتة داريوش شايگان فرهيختگي، 
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ديشانه به اين گندها، اعتراف صادقانه به آنها و پذيرش بار مسئوليت وضع آگاهي بازان اياست. نقطة آغاز هر فرهيختگي
 هاي فردي و جمعياين اعتراف روي ازبراي طفرهتا اطلاع بعدي، هر گونه سخني  است.در برابر آيندگان بار كنوني رقت
همة اش گرفت. گي بايد جديتبراي تداوم ابتذال نافرهيخنظيرش كم به جهت استعدادست كه از قضا فقط نياي بيش ياوه

يم بايد در پيشگاه نسل كنوني و آيندگان زانو بزنيم و بگوييم در پديدآيي اين وضعيت راديكال اهاي پيشينمايي كه از نسل
اگر بناست سازندگي همراه با  بتوان بذرهاي اعتماد را در دل آيندگان كاشت. با اين كار ايم. شايدچه نقشي داشته

زمينه و زمانة ما را براي و آفرينش هاي اعتمادي است كه صورت گيرد، شرط آن سر برآوردن جوانهاي فرهيختگي
 سازد.بارور ميپرورش فرهيختگان فرهيختگي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1397ماه ، مرداد23ي فرهنگ امروز، شماره ةمجل ة، بخش انديش«بحران فرهيختگي در دانشگاه ايراني». 1

تلنباريِ نمادها، زوال فرهيختگي و بحران فروپاشيِ »نژاد و نيز فرهاد سليمان ةنوشت« مرض نافرهيختگيِ دانشگاه ايراني». بنگريد به مقالات 2

 .مذكور ةدر پروند رضا صميم نوشتة «دانشگاه ايراني

فصيل به اين موضوع پرداخته و كوشـيده اسـت درك مفهـومي كمـابيش تبه زودي به آدرس زير منتشر خواهد شد،اي كه بهمقاله. نگارنده در 3

 :به دست دهد و نسبت آن با دانشگاه «فرهيختگي»فراگيري از 

بـه كوشـش  مجموعه مقالات توليد فرهنگي در دانشگاه ايراني،در  ،«دانشگاه، فرهيختگي، و توليد و مصرف فرهنگ»علي تقويان، ناصرالدين -

 . ، در دست انتشار(مطالعات فرهنگي و اجتماعي ةژوهشكدرضا صميم، انتشارات پ

ها رخ سازي نيروهاي ضدانقلابِ فعال در دانشگاهها و با هدف پاكياسي در دانشگاههاي س. ماجراي انقلاب فرهنگي گرچه در پي درگيري گروه4

بود. تداوم انقـلاب فرهنگـي بـه نـوعي داد جاي شگفتي ميتوان گفت اگر انقلاب فرهنگي رخ نميهاي آن از پيش فراهم بود. ميداد، اما زمينه

رفـت. تداوم خود انقلاب اسلامي پنداشته شده و بدين سان همان پيامدهايي را براي دانشگاه داشته است كه در كليت جامعة ايران انتظـارش مي

هاي اسلامي به تسخير درآوردنـد لاب اسلامي با داعيهطور كه نظام سياسي و نهادهاي اجتماعي را در جريان انقبه سخن ديگر، انقلابيون همان

هاي ترين جايگاههاي مادي، اجتماعي و نمادين را در كنترل بگيرند، لازم بود تا دانشگاه را نيز كه يكي از مهمتا همة منابع توليد و توزيع سرمايه

جنس فرهنگ و باور و ايمان به خود داشت، اما انحصار توليد و توزيـع توليد و توزيع منابع نمادين است تسخير كنند. ظاهر ماجرا البته پوششي از 

هاي اقتصادي كرد تا انحصار توليد و توزيع سرمايههاي بسياري را براي انقلابيون فراهم مي، امكان«جنگ نمادها»هاي نمادين در ميدان سرمايه
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 تضمين نهاديِتوان را مي« شوراي عالي انقلاب فرهنگي»و بعدها « رهنگيستاد انقلاب ف»و اجتماعي را نيز در دست خود داشته باشند. تشكيل 

 به شمار آورد.  اين انحصار نمادين

)قابـل دسترسـي  همين نام به دست داده است را محمدرضا نيكفر در جستاري به« كايمان و تكني»پردازي بسيار نيرومندي از تركيب . مفهوم5

     در اينترنت با همين نام(.

 مبتنـي بـر دو نحلـة هـاي اجتمـاعيِتبيين شود در پـي مشـكلات مفهـوميِدر علوم انساني ياد مي« چرخش فرهنگي»نچه از آن با عنوان . آ6

بر نقش فرهنگ به جاي اقتصاد و سياست در  «چرخش»اصطلاح دار شد. در اين بهساختاري و ماركسيستي در غرب پديـشناختي كاركرديعهجام

هـاي ظاهر غيرسياسي جامعه واجد دلالتهاي بهلايه« سبك زندگي»و « فرهنگ عامه»، و ماعي و سياسي بيشتر تأكيد شدتحليل مناسبات اجت

، بـه جريان فكـريهاي آشكار اجتماعي و سياسي پنداشته شد. در اين تر و ارزشمندتر از كنشرو مهمبسيار مهم اجتماعي و حتي سياسي و ازاين

شود كه كنش اجتماعي و سياسـي است ذيل فرهنگ و زندگي روزمرة عموم مردم پيش برده و بر اين نكته تأكيد ميطور كل مطالعة جامعه و سي

شناسـي انجـام شـود. رو نقد اجتماعي و سياسي نيز نبايد با معيارهاي آرماني مرسـوم در جامعههاي متعالي نيست و ازايننيازمند آرمانضرورت به

تري از سـلطه و سـركوب بينجامـد. هاي تـازهتواند بـه شـكلهاي كلان اجتماعي و سياسي خود ميبن تحليل محوري نهفته دربرعكس، آرمان

پيامـد  گاعي علوم اجتماعي و سياسـي از آنهاي دانشو نيز متأثر شدن رشته«  مطالعات فرهنگي»اي به نام سر برآوردن حوزهتوان گفت كه مي

اي از محافـل دانشـگاهي و غيردانشـگاهي را اج چرخش فرهنگي پس از انقلاب دامن طيف گستردهامواين چرخش فرهنگي است. در ايران نيز 

شايد اين داوري پربيراه نباشد كه اقبال بسياري از انقلابيون ايـران بـه امـواج چـرخش فرهنگـي در دهـة هفتـاد شمسـي، واكنشـي بـه  گرفت.

گرايي انقلابـي آرمـانانقلاب بوده است. گويي آنان دريافتـه بودنـد كـه از  ت پسد خود آنان در پس تحولاگرايي انقلابي مضاعف و مشدّآرمان

را بازتاب چنين دركي در عموم مردم تعبير كردند  76را فراموش كنند. آنان تحولات پيرامون دوم خرداد « زندگي كردن»مشددشان سبب شده تا 

توان تا حدي در پرتو همـين نگـاه ارزيـابي . طرح تغيير ساختار وزارت علوم را ميرو كوشيدند آن را در ساختارهاي سياسي نيز تثبيت كنندو ازاين

   كرد.  

 جديت و وضوح از گرچه( كوبيدندمي آن طبل بر فرهنگي انقلاب كوران در انقلابيون از بسياري كهآنچنان) نيز «تخصص كنار در تعهد» . ايدة7

 تحقق. است آورخوف حتي و جدي بسيار بنگريم، آن واقعي و عملي هايپيامد و علل منظر از لكهب شناسانهايده نه اگر اما است، بهرهبي مفهومي

 در ويژهبـه غيرمتخصـص، مراجـع به سرسپردگي صِرف معناي به تعهد ماندن برجاي و تخصص وانهادن جز چيزي به نهايت در ايده اين عملي

 .انجامدنمي انساني، علوم هايحوزه

؛ بـه كوشـش پـدرام الونـدي، گيري و راهبري معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوريعالي: شكلفرهنگ و آموزش . 8

هايي اسـت بـا چهـار معـاون فرهنگـي وزارت علـوم در . اين كتاب مجموعه مصـاحبه1396مطالعات فرهنگي و اجتماعي،  ةانتشارات پژوهشكد

ها از آن سروي و سيدضيا هاشمي. ايـن مصـاحبههادي خانيكي، محمدباقر خرمشاد، غلامرضا خواجهنژاد: اي دولت خاتمي و دولت احمديهدوره

آفـرين در مردان نقشخوبي نسبت مفهومي ميان فرهنگ و سياست را از نگاه سياسـتطور كلي اهميت دارند كه بهرو هم در اين جستار و هم به

شـان در وزارت علـوم هويـدا تأثير ايـن درك آنـان در عملكردشـان را در طـول دورة مسئوليتدهند. افزون بر اين، ها بازتاب ميعرصة دانشگاه

شده در اين جستار را ردگيري ارائه هاي تحليليدلالتهم سرنخ هاي مندرج در اين كتاب، تواند با رجوع به مصاحبهرو خوانندة ميسازند. ازاينمي

 هاي ديگري را بازشناسد.كند و هم دلالت

از محمدرضـا نيكفـر « ايمـان و تكنيـك»بنگريد به  يانو نقش آن در حيات سياسي ايران« اراده به ساختن»و « سازندگي»هاي مفهومربارة . د9

سازوكار عينيِ پيوند زدن خواست عظمت ملي بـا توسـعه و پيشـرفت « ايدئولوژي سازندگي»كلي طور)قابل دسترسي در اينترنت با همين نام(. به

هاي آرماني ناظر به فرهيختگي كه همانا حقيقت و عدالت و زيبايي است. در اين ايـدئولوژي حتـي ا ناديده انگاشتن و حذف دغدغهاست همراه ب

خواهي ملي سان زمينه براي ارضاي حس عظمتشان تهي شوند و بدينيابند تا از وجوه انتقاديعلم و اخلاق و هنر نيز وجهي صرفاً تكنيكي مي

شـود، « ساخته»نيز در اين ايدئولوژي بايد « ملت»اي فراهم شود. ناگفته پيداست كه گرايي و نخبگي حرفهر حجابي از تخصصو پوشاندن آن د
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ها و آرزوها و منافع گروه قليلـي هاي مردم به خواستها و تنوعراه تقليل كثرتدمكراتيك، بلكه از اجتماعي و  آن هم نه از راه فرايندهاي واقعيِ

 و بازنمايي اين به نام آن. هاياز خود


